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مقدمهما
 مقـام و مسـؤوليت، امانتـی  در دسـت  كارگـزار اسـت  كـه  بايد بـه  خوبی  آن  
را پـاس  دارد و ابـزاری  بـرای  گسـترش  عـدل  و حـق  قـرار دهـد، نـه  اين  كه  
وسـيله ای  بـرای تسـلط  برمردم  وغـارت  امـوال  عمومـی  قرارگيرد و ايـن ، در 
صورتـی  ممكـن اسـت  كه كارگـزاران  حكومـت  از اخلاق شايسـته  برخـوردار 

باشند. 
حكومـت  علـوی  تمـام  تـوان  خـود را بـرای  خدمـت  به  مـردم  بـه  كارگرفت  
وكوشـيد فسـاد اداری  برجـای  مانـده  از حكومت هـای گذشـته  را از بين  ببرد. 
اميرمؤمنـان  درمـدت  كم تـر از پنـج  سـال  حكومـت ، در راه  اصـلاح  رابطه 
كارگـزاران  بـا مـردم ، گام هـای  مثبتی  برداشـت  و بنيـان  حكومتـی  مردمی  را 
پی ريـزی كـرد. بركناری كارگزارانی  كه  خـود را در تصرف  بيت المـال  و تجاوز 
بـه  حقوق  مـردم  تام الاختيـار می دانسـتند و گمـاردن  كارگزاران  مـورد اعتماد 
و دارای  حُسـن   سـابقه ، گام هـای  مثبتی  در جهت    خشـنودكردن  مـردم بود و 
زمينـه را بـرای  اجـرای  احـكام  حيات  بخـش  اسـلام  و احقـاق  حـق  و اجرای  
عدالـت  فراهم سـاخت . امام  علـی  ضوابطی  را بـرای گزينش  كارگـزاران  و 
اصـلاح  رفتـار آن هـا مقـرر كـرد و آنـان  را به  ويژگی هـای  شايسـته اخلاقی   
سـفارش  و بـه  پيراستن  شـان از ناشايسـتگی ها و آفت هـای  اخلاقـی  ترغيب  
كـرد. اين هـا اموری  اسـت  كه  در تنظيم درسـت  رابطـه  كارگزاران  بـا مردم  و 

رفتـار بـا آن ها، تأثيـری مثبت  و سـازنده  دارد. 
حضـرت علی خطركارگزاران غافل و ناتوان را مدام گوشـزد می كردند و از 
ايـن كـه حكومت مردم، به دسـت افراد سسـت عنصر و ويرانگـر بيفتد نگران 
بودند.  از اين روپيوسـته به كارگزاران هشـدار می دادند و ايشـان را از كم كاری 
برحـذر می داشـتند. طبـق ايـن ديـدگاه؛ كارگـزاران، خدمتگزار مردم هسـتند 
، نـه اربـاب آنـان . در نتيجـه رفتـار و معاشـرت آنـان با مـردم بايد براسـاس 
عناصر ارزشـی اسـلام باشـد. تاريخ جوامع بشـری نشـان می دهد كارگزارانی 
در ادای مسـؤوليت خويـش موفـق بوده اند كـه از عناصر مهم اخلاقی همانند 

پارسـايی، حق محـوری، عدل گرايی، سـخاوت و . . . بهـره گرفته اند. 

مبنایاخلاقیاميرالمؤمنين
مبنـای اخـلاق از ديدگاه امام علی حق مداری و دسـتورهای الاهی اسـت. 
امـام بـه  طور كلی تابـع فرمان های الاهی بـود و اصول اخلاقـی را در زندگی 
فـردی و سياسـی خـود، كامـل رعايـت می كرد. اصل اساسـی حكومـت، آن 
اسـت كـه خدا بالاترين ارزش اسـت و تمام ارزش های  ديگـر، در جهت قرب 
بـه او معنـا می يابـد. خوبی يعنی قرب به خـدا و بدی يعنـی دوری از او، وقتی 
خداونـد تنهـا ارزش و كمال مطلق باشـد، حاكم نبايد حكومـت را برای خود، 
منبـع درآمـد يا فضيلت بداند، بلكـه آن را وديعه ای الاهـی می داند؛ اين اعتقاد 

هادی مجيدی

 

از دیـدگاه اسـلام کارگـزاران خدمتگزار مردم هسـتند ، نـه ارباب آنان؛ از ایـن رو چگونگی رفتار و معاشـرت آنان با مردم ، باید براسـاس 
ارزش هـای اخلاقـی اسـلام باشـد . تاریـخ جوامـع بشـری نشـان می دهـد کارگزارانـی در ادای مسـؤولیت خویش موفـق بوده انـد که از 
ارزش هـای اخلاقـی هماننـد پارسـایی، حق محـوری، عدل گرایی، سـخاوت، مشـورت و . . . بهـره گرفته اند. حضرت علـی، خطر کارگـزاران غافل 
و ناتـوان را مـدام گوشـزد می کردنـد و از ایـن کـه حکومت به دسـت افراد سسـت عنصر بیفتـد نگران بودنـد؛ از همین رو مـدام به کارگزاران هشـدار 

می دادنـد و آن هـا را از کـم کاری برحذر می داشـتند. 

اشـاره

 

 اخلاق زمامداري اميرالمومنين



21 بـه تمـام برنامه هـای  او جهـت می دهـد و همـه آن هـا را صبغـه الاهـی 
می زنـد. جوهـر انديشـه های اخلاقـی امـام علی تفكيـک  مطلق حق 
و باطـل و اطاعـت كامـل از حـق اسـت. حضـرت دراين بـاره می فرمايـد: 
»سـوگند بـه خدايـی  كـه جـز او خدايـی نيسـت! مـن در جاده حـق قدم 
برمـی دارم .1 از ديـد حضرت علی تشـخيص  حق اهميت حياتـی دارد؛ 
ولـی پيـروی از حـق، مهم تر اسـت. معنای ضمنی اين سـخن اين اسـت 
كـه  تشـخيص حق به ضـرورت به معنای تبعيـت از آن در عمل نيسـت. 
بـه هميـن دليـل در انديشـه امام علـی   نسـبی گرايی راه نـدارد و تمام 

مبارزاتـش بـرای نشـان دادن تفاوت حـق و باطل بود. 
امـام علـی  در عرصـه سياسـت و حكومت نيـز اثبات حـق و عمل به 
آن را وظيفـه اصلـی حاكـم می دانـد. از ايـن ديـدگاه، تفكيـک اخـلاق از 
سياسـت، غيرممكـن می شـود و اخـلاق  جزئـی از سياسـت می گـردد و 
سياسـتی كـه از مـدار اخلاق خارج شـود، به واقـع از مدار حق خارج  شـده 
اسـت. اخلاق مـداری در سياسـت نتيجـه حق مداری در انديشـه سياسـی 
اسـت. حضـرت دربـاره  پيروی خويـش از حـق می فرمايـد: »از آن هنگام 

كـه حـق را به مـن نمودنـد، در آن، دو دل نشـدم.«2
در نظـام اخلاقـی حضرت علـی غايـت نهايی»آخرت« اسـت. هدف 
تمـام انديشـه ها و افعـال امـام كسـب سـعادت اخـروی و نزديكی به 

1 - نهج البلاغه، خطبه197
2 - همان، حكمت181

خداسـت. او در ايـن زمينـه ذرّه ای كوتـاه نمی آيـد و غايت اخـروی افعال خود 
را هيـچ گاه از نظـر دور نمـی دارد. در عرصـه سياسـی نيـز اخلاق و سياسـت  
امـام علـی  اخـلاق و سياسـتی آخرت گراسـت و بـه هميـن دليـل در 
گسـتره اخـلاق، هيچ  گونـه مصالحـه ای را نمی پذيـرد. در نتيجـه هـر عملی 
كـه بـه سـعادت اخروی انسـان بينجامـد، پسـنديده و هر عملی كه بـه زيان 
اخـروی اش انجامـد، ناپسـند اسـت. ايـن مسـأله در تمـام حوزه هـای زندگی 
سياسـی، اجتماعـی و فـردی انسـان حاكم اسـت. پس نمی توان در سياسـت 
براسـاس مشـی غيراخلاقـی عمل  كـرد؛ زيرا موجـب كيفر اخروی می شـود. 
هـدف حضـرت علی  در سياسـت، هدايت مردم و جامعه به سـوی عدالت 
اسـت  و ايـن، جـز با پای بنـدی حكومـت و كارگزارانش به اصـول اخلاقی در 
سياسـت، ممكـن نيسـت. در نتيجه  بر ضـرورت تعهد اخلاقی زمامـدار تأكيد 
بيش تـری دارد. حضـرت در اين بـاره می فرمايـد: »ای مـردم! سـوگند به خدا، 
مـن شـما را به هيچ طاعتـی امر نمی كنم، مگـر اين كه خـودم در آن  طاعت 
از همه شـما پيشـی می گيرم، و شـما را از هيچ معصيتی نهی نمی كنم، مگر 

ايـن كـه خود پيش از شـما از ارتـكاب آن گناه خودداری مـی ورزم.« 

ویژگیهایاخلاقیکارگزارانازدیدگاهاميرالمؤمنين

1 . تقوا
تقوا برای هر مسـلمانی لازم اسـت ولی برای كارگزارانی كه بخشـی از جان و 
مال و ناموس مسـلمانان در كنترل آن هاسـت لازم تر است. سفارش به هر دو 
نـوع تقوا)تقـوای عمومی و تقـوای خاصِ كارگزاران( در كلمـات به جا مانده از 
حضـرت اميرمومنـان وجـود دارد؛ چنان كه می بينيم خطبـه ای طولانی در 
نهـج البلاغـه روايت شـده كه حضـرت در آن اوصـاف متقين را بنا بـه اصرار 
شـخصی بـه نام همّـام بيـان داشـته اند.3 و امـا در خصـوص كارگـزاران، آن 
حضـرت تأكيد خاصـی به رعايت تقوا داشـته اند به گونه ای كـه اولين توصيه 
بـه مالـک اشـتر در آغـاز آن عهدنامه معـروف، رعايـت تقوای الاهی اسـت: 
در آغازعهدنامـه  مالـک  اشـتر می خوانيـم  كـه او را فرمان  می دهد بـه  تقوای  
الاهـی  و گزينـش  طاعت  او و پيـروی  آن  چه در كتاب  خود فرمـوده از واجبات  
و سـنّت هايش  كـه  كسـی  جز بـا پيـروی  آن ، راه  نيكبختـی  را نپويـد و جز با 
انـكار و تباه كردن  آن ، بدبخت  نشـود؛ زيرا با اختياراتی  كـه  حاكم  و قاضی دارد، 
امـكان  توجيـه  كارهای  شـبهه ناك  و اموال  مشـكوك  فـراوان  اسـت  و وقتی 
 مالک  را از همكاری   با كارگزاران  و حاكمان  فاسـد پيشـين  نهی  می كند، وی  

را به همـكاری  با افراد پارسـا و راسـتگو فرامی خواند. 

2. حق محوری
يكـی از پايه هـای اصلـی حكومـت علـوی، حق محوری حضـرت بـود. امام 
هيـچ گاه حاضـر نبـود بنابـر مصلحت سـنجی های كوته بينانـه دسـت از حق 
بـردارد و بـه باطل گرايـد. آن بزرگوار در رعايت حقوق مـردم، نه خود كوتاهی 
می كـرد و نه بـه كارگزاران خويش چنيـن اجازه ای مـی داد. حضرت، همگان 
به ويـژه كارگـزاران خويـش را بـه رعايـت حقـوق متقابـل دعـوت می  كـرد 
چنان كـه بـه مالـک اشـتر می فرمايـد: »بايـد محبوب تريـن امـور نـزد تـو، 

ميانه تريـن آنـان درحق باشـد.«4
حضـرت علـی حقـوق متقابـل والـی و مـردم را از اعظم حقوقـی می داند 
كـه خداونـد رعايـت آن را واجـب گردانيـده اسـت تا همـگان از آثار سرشـار 

3 - همان، خطبه193
4 - همان، نامه53
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آن بهره منـد شـوند؛ از ايـن رو می فرمايـد: »پـس هنگامـی كـه رعيت، حق 
والـی را ادا كنـد و والـی نيـز حـق رعيـت را رعايـت نمايـد، حق بين ايشـان 
عزيز و راه های روشـنِ دين برپا می گردد. نشـانه های عدالت، اسـتوار گشـته، 
سـنّت ها جاری می شـود كه نتيجـه نهايی اين هـا اصلاح زمان، بقـای دولت 

و يأس دشـمنان اسـت.«5

3. امانتداری
تلقـی امانتدارانـه ازكار و مسـؤوليت، اصـل اساسـی در اخـلاق اسـت. اگـر 
انسـان، كار و مسـؤوليت را امانـت بدانـد، بی گمان حرمت آن را پـاس می دارد 
  و می كوشـد كـه بـه خوبـی آن را پيـش ببـرد و بالنـده سـازد. امـام علی
از كارگـزاران و كاركنـان نظـام اداری خـود می خواسـت كه كار و مسـؤوليت 
را امانـت بداننـد و در مناسـبات و روابـط خـود امانتـداری كننـد از ديـدگاه 
أميرمؤمنـان، اعمـال حكومتـی امانت هايی اسـت در دسـت كارگـزاران و 
نـه طعمه هايـی بـرای رسـيدن به چـرب و شـيرين دنيـا، چنان كه بـه عامل 
خـود در آذربايجـان می فرمايـد: »همانـا ايـن فرمانـداری تو برايـت طعمه ای 
نيسـت بلكـه امانتـی بر گـردن توسـت و تـو از جانب مافـوق خـود مأمور به 
رعايـت آن هسـتی«6 از اين رو در آموزش های امـام علی  امانت، والاترين 
امـر و امانتـداری برتريـن كار معرفـی شـده اسـت. بنابرايـن، از ويژگی هـای  
ضـروری  كارگـزار، امانتـداری  اسـت . كارمند بايـد در انجـام دادن  وظايفی  كه  
بـر عهـده  دارد، بكوشـد و از هرگونه  كوتاهـی  و بی توجهی بپرهيـزد. كارگزار، 
امانتـدار خليفـه  مسـلمانان  اسـت  و بايـد پاسـخ گوی  امام  خـود باشـد. از اين  
جهت  در سـخنان  امام  علی  حكومت  به  امانت  تعبير شـده  اسـت . حضرت  
در گزينـش  كاتبـان  بـر اين  نكته  تأكيـد می ورزد كـه  نبايد انتخاب براسـاس  
خوش گمانـی  صرف  و ظاهر آراسـته  آنان  باشـد؛ زيرا كسـانی  كه  ظاهـر را در 
نظر می گيرند، در بسـياری  از موارد خيرخواه  نيسـتند. از اين رو می فرمايندآنان  
را از دو راه  می تـوان  شـناخت : نيكـوكاری  و امانتـداری  كـه  نـزد مـردم  به  آن  

شـده اند.  شناخته  

4. عدل گرايی
از ديـدگاه حضرت علی، »عدالت« عنصر ذاتی و مهم ترين ركن سياسـت 
اسـت. انديشـه سياسـی امام، بدون درك مفهوم و اهميّت عدالت از نظر وی 
قابـل درك نيسـت. در مقـام  عمـل هـم امـام در اجـرای عدالـت هيچ گونـه 
انعطافـی را نمی پذيرفـت، كـه اين امر مشـكلات بسـياری را بـرای حضرت 
ايجـاد كـرد. از ديـدگاه امـام، وجـه تمايـز اصلـی »حكومت اسـلامی« با 
ديگـر حكومت هـا، عدالت و دوری از سـتم اسـت. چون تمـام اصول اخلاقی 
كـه انسـان ها در شـرايط عـادی  بـدان پايبندنـد، در شـرايط ظالمانـه از ميان 
مـی رود. بـه همين دليـل حضرت علی  تمام تـوان  خويش را بـرای مبارزه 
بـا بی عدالتـی به كار بـرد تا اصول اخلاقـی را در مـردم و در ميـان زمامداران  
پايـدار كنـد.  بنابرايـن از ديدگاه امام علـی رعايت عدل و انصـاف در روابط 
و مناسـبات حكومتی و در خدمتگزاری مردم، اصلی اسـت كه بدون آن، نظام 
حكومتـی از صـورت انسـانی خـارج می شـود و هـر فسـاد و تباهـی می تواند 
گريبانگيـر آن  شـود. حاكميـت عدالت در نظـام حكومتی و پاس داشـتن داد و 
حفـظ حقـوق ديگران همانند حقوق خـود و در مقـام داوری، حقوق طرفين را 
يكسـان و برابـر رعايت كردن و بـرای ديگران حقوقی برابر خود قائل شـدن، 
مهم تريـن قاعـده ای اسـت كه حافظ سـلامت و قوّت نظام حكومتـی و مايه 
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پيونـد دل هاسـت. اگر هميـن قاعـده در نظام حكومتـی رعايت شـود، رابطه 
كارگـزاران و كاركنـان بـا مـردم، سـامان می يابـد و عـدل و احسـان جلوه گر 
می شـود. از ايـن رو حضـرت به مالـک اشـتر می فرمايد: »بايـد محبوب ترين 
امـور در نـزد تـو آنی باشـد كـه از نظر عدالـت فراگيرتـر اسـت.«گويا منظور 
حضـرت ايـن اسـت كه اگـر خواسـتی بين چنـد كار عدالت گسـتر، يكـی را 
برگزينـی، آن را برگزيـن كـه عدالـت را بـرای قشـرهای بيش تـری از مردم 
فراهـم سـازد يـا آن كـه عدالـت را همزمـان در زمينه های بيش تـری فراهم 

كنـد؛ در زمينـه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگـی و. . . 
توصيـه حضـرت بـه عدالـت ورزی در امـور حكومتـی چنان فراگير اسـت كه 
شايسـته اسـت والی، حتـی در سـلام، تحيّت، اشـاره و نگاه كـردن به رعيت 
مواسـات را رعايت كند: »و در نگاه، اشـاره و تحيّت بين ايشـان، به مسـاوات 
رفتـار كـن تـا بـزرگان و أقويـا در سـتم ورزی تـو طمع نكننـد و ضعيفـان از 
عدالت ورزی ات نوميد نشـوند.«7 سـرانجام عدالت علی بن أبی طالب تا آن 
جاسـت كه حتی دربـاره قصاص قاتل خويش می فرمايـد: »بنگريد اگر من از 
ايـن ضربـت او مُردم، پـس او را در مقابل ضربه اش، تنها يک ضربت بزنيد.«8

5. فروتنی
آن   بـه   افـراد  همـه   و  اسـت   اسـلام   اخلاقـی   ارزش هـای   از  فروتنـی ، 
سفارش شـده اند؛ امـا فروتنی كارگـزاران حكومت ، اهميـت  و ارزش  بيش تری  
دارد. تواضـع  افـراد در برابـر صاحبـان  قـدرت  و ثروت  پسـنديده  نيسـت ؛ ولی  
تواضـع صاحبـان  قدرت  در برابر مردم  بسـيار باارزش  اسـت . ايـن  گونه  تواضع  
كه  به  آن سـفارش  فراوان  شـده ، موجب  تقويت جايگاه  كارگزاران  نزد خداوند 
شـده  و  فايـده  آن ، ايجـاد الفـت  و محبوبيت  بين  آنـان  و مردم  اسـت . از اين رو 
بـه مالـک  سـفارش  می كنـد كـه  بـرای  كار مـردم ، افـرادی  از اهل خشـيت  و 
تواضـع  را برگزينـد. تأكيد حضـرت برای تواضع در برابـر طبقات پايين جامعه 
از ايـن روسـت كـه از سـويی طبـع بشـر، به ويـژه اگـر حاكـم و كارگـزار هم 
باشـد، مايـل اسـت كـه در برابـر افـراد ضعيـف و به ظاهـر فقير گردن كشـی 
كنـد و تكبّـر بورزد و از ديگرسـو طبقات محـروم جامعه به طـور معمول دچار 
احسـاس حقـارت هسـتند و نيـاز عاطفی شـديد دارنـد و اين كه مـردم ديگر 
و  به ويـژه حاكمـان و كارگـزاران برايشـان تواضع كنند تا آن هـا بتوانند بدون 
احسـاس حقارت، مشـكلات خود را بيان كرده، دادِ خويش را بسـتانند.  از اين 
روسـت كـه حضـرت بـه مالـک توصيه  می كنـد كه  بخشـی از وقت خـود را 
بـرای نيازمنـدان قـرار دهد وخود نيز بـار عام  دهد تا مردم  نيازهـای  خويش را 
بيـان  كننـد و در ايـن  مجلس  عام  برای  خدا فروتنی  كنـد و نيروهای  نظامی  و 
انتظامـی  را از خود دور سـازد تـا مردم  بدون  ترس  با وی  به گفـت  وگو پردازند. 
فروتنـی  حاكـم  در برابـر مردم  زيباسـت  اما در برابـر ثروتمنـدان  و قدرتمندان  
جامعـه  روا نيسـت ؛ زيـرا از ديد حضرت ، كسـی  كـه  در برابرثروتمنـدی  برای  

ثروتـش  تواضـع  كند، يک سـوم  ديـن  خـود را از دسـت  می دهد. 

6. سخاوت 
ويژگـی  بخشـندگی  در كارگـزار، وی  را بـه  سـمت  كمـک  بـه  مـردم  سـوق  
می دهـد  و از بخُـل  و انباشـت  دارايی هـا بـه  بهانه هـای  واهـی  و احتياط های  
بی مـورد بازمـی دارد. امـام  علـی  در نامـه  بـه  مالـک ، بـر سـخاوت  و 
جوانمردی كارگزارانـش  تأكيـد دارد:  همـواره  خود را متصل  گردان  به  كسـانی  
كه  صاحب  فتوّت  و مردانگی  و بانسـب  هسـتند و از خاندانی  پارسـا و سابقه ای  
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نيكو برخوردارند و نيز اهل بزرگواری ، شـجاعت ، بخشـندگی  و جوانمردی اند؛ 
چراكـه  اينـان  بزرگـواری  را در خود فراهم  كـرده  و نيكويی ها را گـرد آورده اند.

 حضرت  در ويژگی ها و شـرايط  قاضی  نيز بر علم ، حلم ، پارسـايی  وسـخاوت  
وی  تأكيـد می كنـد؛ زيـرا انسـان  بخشـنده  كم تـر در معـرض  آفـت  رشـوه  
وخـلاف  قـرار می گيـرد و بـا سـخاوتی  كـه  دارد می توانـد وابسـتگی  مالی  را 

از خود دور سـازد. 

7. زهد و ساده  زيستی 
زهـد يعنـی  نداشـتن علاقه  و وابسـتگی  به  دنيا، تأسـف  نخوردن  بر از دسـت  
دادن نعمت هـای  مـادی  و دنيايی  و شادنشـدن  به  آن  چه  در آينده  به  دسـت  او 
می آيـد. زهـد بـه  معنای  فقـر و ناداری  نيسـت ؛ بلكه  به  معنای  دل  نبسـتن  به  
دنيـا اسـت . به  كسـی زاهدگفته  می شـود كه  با امـكان  اسـتفاده  از نعمت های  
دنيايـی  و بهره منـد شـدن  ازآن ، زهـد بـورزد. زهـد كارگـزاری  كـه  قـدرت  و 
بيت  المـال  را در اختيار دارد، باارزش  و سـازنده  اسـت . انسـان  زاهـد می تواند با 
زندگـی  سـاده  برای  ديگران  الگو باشـد. حضـرت  علی  با اين  كـه  در رأس  
حكومـت  بـود، زندگی  زاهدانه ای داشـت  و هدايايـی  را كه  برايـش  می آوردند، 
بـه  مـردم  مـی داد و می گفـت : مـن  از دنيـای  شـما بـه  دو جامـه  و دو قـرص  
نـان  بسـنده  كـردم ؛ در حالی  كه می توانسـتم  غـذای  خود را از عسـل  مصفا و 
مغـز گنـدم  قرار دهـم  و از پارچه  ابريشـم  اسـتفاده  كنم . آن  حضـرت  هيچ گاه  
زهـد را بـه  معنـای  تـرك  زندگـی  و گوشه نشينی نمی دانسـت  و هنگامـی  كه  
عاصم بن زيـاد، زن  و فرزنـد خـود را رهـا كـرده  و به عبـادت  پرداختـه  و مدعی  
شـده  بـود كه  به  اميرالمؤمنين  اقتـدا می كند، حضرت  به  او فرمـود: وای  بر 
تـو! مـن  چون  تو نيسـتم ؛ چرا كـه  خداوند بر رهبـران  حق  واجب كـرده  خود را 
بـا مـردم  تهيدسـت  برابر نهند تا تهيدسـت  را انـدوه  فقرش  به  هيجـان  نياورد 

و هلاك  نسـازد. 
امـام  علـی ، زهـد را ثمـره  يقين  می دانـد و آن  را بـه  كوتاهی  آرزو، و شـكرِ 
هنگام  نعمت  و پارسـايی  در مواجهه  با حرام  تفسـير كرده  اسـت . حضرت، زهد 
را خوی  و خصلت  پرهيزگاران  و سـجيه  توبه كنندگان  می شـمارد. ايشان مكرر 
بـه كارگـزاران خويـش توصيـه می كردند كه سـاده زندگـی كننـد و از رفاه و 
تجمل گرايـی بپرهيزنـد و به ويژه با مـال حرام ثروت اندوزی نكنند و هميشـه 
خـدا را ناظـر بـر اعمالشـان بداننـد؛ چنان كه طی نامـه ای به شـريح بن حارث 
كـه خانـه ای بـه 80 دينـار خريـده بود، نوشـته اسـت: »ای شـريح! بـه زودی 
كسـی بـه سـراغت می آيـد كـه بـه نوشـته ات نـگاه نمی كنـد، و از گواهانت 
نمی پرسـد، تـا آن كـه تـو را از آن خانه بيرون می كند و تنها به قبر می سـپارد 
. ای شـريح! انديشـه كـن كـه آن خانـه را بـا مـال ديگـران يـا با پـول حرام 

نخريـده باشـی، كـه آن گاه خانه دنيا و آخـرت را از دسـت داده ای...«9 

8. مهرورزی 
 محبـت از ديد اجتماعی، نيرويی مؤثر اسـت و بهترين اجتمـاع، آن اجتماعی 
اسـت كـه با نيروی محبت اداره شـود. محبـت زعيم و زمامدار بـه مردم و نيز 
محبـت و ارادت مـردم بـه زعيـم و زمامدار عامـل بزرگی برای ثبـات و ادامه 
حيـات حكومـت اسـت. تا محبت نباشـد، رهبـر نمی تواند و يا بسـيار دشـوار 
اسـت كه اجتماعـی را رهبری كند و مـردم را افرادی منضبط و قانونی تربيت 
كنـد؛ حتـی اگر عدالت و مسـاوات را در آن اجتماع برقـرار كند. مردم هنگامی 
پيـرو قانـون خواهند بـود كه از زمامدارشـان علاقه ببينند و آن علاقه هاسـت 
كـه مـردم را به پيروی می كشـاند. از اين رو، انجـام دادن كارها و خدمتگزاری 
از روی مهـرورزی والاتريـن هنـر در اخـلاق اسـت؛ چنان كه اگر انجـام دادن 

9 - همان، نامه3

گونـه ای   بـه   نبایـد  کارگـزاران   رفتـار 
خـاص در  عـده ای   فقـط   کـه   باشـد 
اطرافشـان گردآینـد  و تنهـا در جـذب  و 
حفـظ  منافـع  آن ها بكوشـد؛ بلكـه  باید 
بـا رفتـار خـود  همـه  مـردم  را جـذب    
جامعـه   عمومـی   منافـع   جهـت   در  و 
جمعـی   خشـنودی   زیـرا  حرکت کننـد؛ 
پـی   در  را  نارضایتـی  عمومـی   خـاص ، 
دارد؛ امّـا رضایـت  عمومی ، ناخشـنودی  
  خـواص  را می پوشـاند. امـام علـی
تفاوت  ایـن دو رفتار و منـش  را به  خوبی  

تبییـن  فرمـوده  اسـت .
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امـور با مهرورزی همراه شـود، صورتی زيبا و انسـانی می يابـد و موجب پيوند 
جان هـا و الفـت قلب هـا می شـود و در رفتـار و مناسـبات حكومتـی، انقلابی 
معنـوی به وجـود می آورد. اميرمؤمنان علی  در حكمتی والا فرموده اسـت: 
»دل هـای آدميـان رمنـده اسـت، پس هر كـه با آن الفـت برقرار سـازد، روی 

بـدو نهد.«10

9. توجه  به  مصلحت عمومی 
رفتـار كارگـزاران  نبايد به  گونه ای  باشـد كـه  فقط  عده ای  خاص در اطرافشـان 
گردآينـد  و تنهـا در جـذب  و حفـظ  منافـع  آن ها بكوشـد؛ بلكـه  بايد بـا رفتار 
خـود  همـه  مـردم  را جـذب    و در جهت  منافـع  عمومی  جامعـه  حركت كنند؛ 
زيـرا خشـنودی  جمعی  خـاص ، نارضايتی  عمومـی  را در پـی  دارد؛ امّا رضايت  
عمومـی ، ناخشـنودی  خواص  را می پوشـاند. امام علی  تفـاوت  اين دو رفتار 
و منـش  را بـه  خوبـی  تبيين  فرموده  اسـت : »بايـد محبوب ترين  كارهـا نزد تو 
آن  باشـد كـه  بـه  حـق  نزديک تر و عدل  درآن  گسـترده تر اسـت  و خشـنودی  
رعيـت  در آن  بيش تـر تأميـن  شـود؛ زيـرا ناخشـنودی  عامه  مردم ، خشـنودی  
نزديـكان  را بی اثـر می كنـد و خشـم نزديـكان  و خاصـه ، بـا رضايـت  مـردم ، 
پوشـيده  می شـود.«11 بنابراين اميرمؤمنـان  برترين  مردم  را كسـی  می داند 
كـه  به  مـردم  بيش تر نفع می رسـاند. از ديد حضـرت ، محبوب ترين  افـراد نزد 
كارگـزاران  بايـد كسـانی باشـند كه  درجهـت  منافع  مردم  كوشـش  بيش تری  

10 - همان،حكمت50
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می كننـد و دورتريـن  مـردم  نزدآن هـا بايد كسـانی  باشـند كه  عيوب  مـردم  را 
می جويند. 

10. خيرخواهی 
از ويژگی هـای  شايسـته  كارگزار، خيرخواهی  اسـت . خيرخواهـی  يعنی  آن چه  
را بـه  صـلاح  مـردم ، كشـور و اسـلام  اسـت ، اجـرا كنـد يـا بـه  امـام  و رهبـر 
بگويـد، گرچـه  برخلاف  نظر وی  باشـد؛ از اين رو در فرهنگ  سياسـی  اسـلام ، 
ازخيرخواهـی  بـه  »النصيحـة لائمـه  المسـلمين « تعبيـر می شـود. حضـرت  
اميـر در مـوارد گوناگـون  به  اهميـت  اين  موضـوع  پرداخته  و بـر آن  تأكيد 
فرموده  اسـت . خيرخواهی  گسـتره  وسـيعی  دارد: خيرخواهی  بـرای  خدا، يعنی  
اجرای دسـتورهای  الاهـی  و بـرای  رسـول  خدا، يعنـی  اجرای  سـنّت  پيامبر، و 
خيرخواهی برای  حاكم  اسـلامی ، يعنی  انجـام  دادن  و بيان  آن چه  به  مصلحت  
اسـت ؛ چـه  بـا نظرحاكم  موافق  باشـد چـه مخالـف . در عهدنامه  مالک  اشـتر 
درباره  شـرايط  و ويژگی های  لشـكريان  برگزيده ، نخستين  نكته  را خيرخواهی  
آن هـا می دانـد: »برای  فرماندهی  سـپاه  خويش  كسـی  را برگزيـن  كه  از همه  

نـزد تو بـه  خدا، پيامبـرش  و امـام  خيرخواه تر باشـد.«12

11. مشورت جويی
در جوامـع بشـری، مشـورت و بهره گيـری از تجربه هـا و افـكار ديگران يک 
اصـل پذيرفته شـده اسـت . از اين رو اسـت كه رهبـران و كارگـزاران جوامع، 

12 - همان
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مشـاوران متعـدد در زمينه هـای مختلـف دارنـد . از ديدگاه اسـلام، مشـورت، 
تبـادل افكار و بهره گيری از تجارب ديگران اسـت. رسـول اكرم مشـورت 
را موجـب رشـد می دانسـت وخـود آن حضـرت در زمينه هـای مختلـف بـا 
اصحـاب خود مشـورت می كـرد؛ چنان كـه در جنگ هـای بدر ، احـد ، طائف 
و صلـح حديبيـه و . . . بـا اصحـاب خود مشـورت كرد. از ديـدگاه علی نيز 
مشـورت و بهره گيری از تجربيـات ديگران اهميت ويـژه ای دارد؛ چنان كه آن 
حضـرت از تجربـه بـه عنوان علـم جديد ياد كرده اسـت. با توجـه به اهميت 
مشـورت اسـت كه علـی يكـی از وظايف مالک اشـتر را مشـورت  كردن 
می دانـد؛ چنان كـه مالک اشـتر را به همنشـينی و مذاكره با علمـا و حكيمان 

اسـلامی امـر می كند. 
كارگزارانـی كـه اسـتبداد رأی دارند و خـود را از انذار ديگـران بی نياز می دانند، 
در ايفـای مسـؤوليت موفق نبـوده و در معـرض لغزش هـا و خطرهای جدی 
قـرار می گيرنـد . بی گمـان، يكـی از مسـائل مهم مذاكـره بـا فرهيختگان و 
دانشـوران، بهره گيـری از افـكار و تجربيـات آنـان در زمينه مسـائل حكومتی 
اسـت؛ كه بهره گيری از افكار صاحبان فكر و انديشـه موجب هدايت و رشـد 
و بی نيـازی از انـذار ديگـران موجـب هلاكـت و خطر جـدی خواهد بـود . با 
توجه به بررسـی های مهمـی كه پيرامون ديدگاه علـی  درخصوص لزوم 
مشـورت كارگـزاران ، صـورت گرفـت،  می توان گفـت: يكـی از ويژگی های 
مهـم مديـران حكومتـی و كارگزاران، مشـورت بـا ديگران اسـت. نكته قابل 
ذكـر آن اسـت كـه از ديدگاه علـی كارگزاران نبايد با هر كسـی مشـورت 
كننـد؛ زيرا مشـورت بـا برخی افراد در مسـايل حكومتی نه تنها مفيد نيسـت، 

بلكـه زيـان آور اسـت . از ايـن روسـت كـه علـی بـه مالک اشـتر دسـتور 
می دهدكـه بـا علمـا و حكيمان مشـورت كرده و از مشـورت با برخـی از افراد 
پرهيـز كنـد چنان كـه فرمـود : »بـا بخيل مشـورت نكـن؛ زيرا از بخشـش و 
كمـک به ديگـران بازمی دارنـد و از فقر می ترسـانند. همچنين با افراد ترسـو 
مشـورت نكـن؛ زيـرا آن ها تـو را از انجـام كارهای مهـم بازمی دارنـد. و نيز با 
افـراد حريـص مشـورت نكن كـه آن ها بـرای جمـع آوری ثروت و يا كسـب 
مقـام، سـتمگری را در نظـر تو نيک جلـوه می دهند.«13  امام ، مالک  اشـتر 
را بـه  تبـادل  نظـر در امـور اجتماعی  با دانشـمندان  و جلسـه های  مشـورتی  با 
آنـان  سـفارش  می كنـد: »با دانشـمندان ، فـراوان  گفت وگو كـن  و با حكيمان  
سـخن  فـراوان  در ميـان  نهِ و درباره  آن چه  كار شـهرهايت  را اسـتوار می سـازد 
و در برپاداشـتن  آن چـه  مـردم  پيـش  از تـو به  پا داشـته  و راسـت  و درسـتكار 

مانده انـد، مذاكـره نما.«14
امـام  علـی  برای  مشـاوران  شـرايطی  قائل  اسـت  و افـراد را از مشـورت با 
گروه هايـی  خـاص  نهـی  می كند؛ از جمله  مشـورت  با كسـانی  كـه  از موضوع  
موردنظـر آگاهـی  ندارنـد و نيـز مشـورت  بـا دشـمن ، زيـرا از اخبـار محدوده  
حكومـت آگاه  می شـود؛ البتـه  مشـورت  بـا دشـمن  عاقل  را بـر دوسـت  نادان  
ترجيـح می دهـد. 15 وی  از مشـورت  بـا زن هـا نيز نهـی  می كند؛ چـون  در آن  
دوران  زنـان  از مسـائل  اجتماعـی  بـه  دور بودنـد؛ امـا مشـورت  با زنانـی  را كه  
دارای  كمـال عقـل  و تجربـه  باشـند، شايسـته  می داند: »از مشـورت  بـا زنان  

برحـذر بـاش ؛ جـز آن  كه  به  كمـال  عقـل  رسـيده  و دارای تجربه  باشـد.«16
بنابراين كارگزاران  حكومت  به  سـبب  قدرت  و اختياراتی  كه  دارند، هميشـه  در 
معرض  گرفتار شـدن  به  آفت های  قدرت  و سـوء اسـتفاده  از موقعيت  خويشند. 
از اين رو لازم  اسـت  كارگزاران  حكومت  اسـلامی  متخلقّ  به اخلاق اسـلامی  
بـوده ، سـفارش های  اميرمؤمنـان   را در اين  باره  به  كار گيرنـد. ويژگی های 
مذكـور مربوط بـه مقطع زمانی خاص نيسـتند؛ بلكه در تمـام زمان ها كاربرد 
دارنـد. چـه بسـا كارگـزاری كه اين عناصـر را ناديـده گرفتـه و از حكومت به 
عنـوان رياسـت طلبی و . . . اسـتفاده كند كه اين گونه بهره گيـری از حكومت، 
 خيانت به امانت اسـت و موجب پشـيمانی در قيامت. چنان كه رسـول خدا
فرمـود: حكومـت در دسـت كارگـزار، امانـت اسـت و آن، در روز قيامت، مايه 
خـواری و پشـيمانی اسـت مگر اين كه كسـی آن را بـه حق و از راه مشـروع 

تصاحـب كنـد و به وظيفه خويـش عمل نمايد. 

نتيجهگيری
از نـگاه حضـرت علـی كارگزار اسـلامی بايـد دارای خصوصيـات ويژه ای 
باشـد. آن چـه در ايـن مقالـه بـدان پرداختـه شـد يعنـی مـواردی چـون: 
مشـورت جويی، خيرخواهـی، توجـه  به  مصلحت عمومی ، تقـوا ، عدل گرايی و 
. . . تنهـا بخشـی از شـاخصه های يک كارگزار اسـلامی از نـگاه حضرت بود 
كـه بـا تتبع بيش تـر در سـاير بيانات حضـرت می توان مـوارد ديگـری را نيز 

به ايـن مـوارد افزود. 

13 - همان
14 - همان

15 - غررالحكم،2462
16 - بحارالانوار،56/253/103

کارگـزار   علـی حضـرت  نـگاه  از 
اسـامی باید دارای خصوصیـات ویژه ای 
بـدان  مقالـه  ایـن  در  آن چـه  باشـد. 
چـون:  مـواردی  یعنـی  شـد  پرداختـه 
مشـورت جویی، خیرخواهـی، توجـه  بـه  
مصلحـت عمومـی ، تقـوا ، عدل گرایـی 
و . . . تنهـا بخشـی از شـاخصه های یـك 
کارگـزار اسـامی از نـگاه حضـرت بـود 
کـه بـا تتبـع بیش تـر در سـایر بیانـات 
حضـرت می توان موارد دیگـری را نیز به 

ایـن مـوارد افـزود. 
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